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  چکیده
 ذهن توسط هاآن جذب یچگونگ اثر، کی يالگوهاکهن یبررس و مطالعه ضمن الگوییکهن نقد در
 بر هیتک با تیفرد کمال به دنیرس يبرا یقهرمان سفر مطالعات، نیا یۀبرپا. شودیم داده نشان اثر قخال

سووشون نوشته سیمین  رمان یبررس ،این مقاله هدف. است سریم فرد هر یزندگ در الگوهاکهن حضور
- کهن یۀبرپا مار.یک.ویه و رسونیپ.اس.کارول يفکر یمبان بر هیتک با ییالگوکهن نقد منظر از دانشور
 نشان الگوها،کهن نیا با یاجمال معرفی ضمن پژوهشگر. است درون قهرمان يداریب گانهدوازده يالگوها

 سفر، نهاده گام تفرّد ندیفرا در تواند یم الگوها کهن نیا یتجلّ با شخصیت اصلی داستان، زري دهدمی
 تیشخص سووشون رمان در دهدیم نشان یفیتوص و یلیتحل ۀمقال نیا جینتا. ردیگ شیپ را یقهرمان
 ییالگوکهن اتینظر یۀبرپا خود، یشناسروان کردیرو لیدل به اثر نیا و کندیم یط را یدرون سفر اصلی
  . است لیتحل قابل
 سووشون.، شخصیت سفر قهرمانیالگوها، کهنالگویی، نقد کهن هاي کلیدي:واژه

  
 Email: s_mozafari8673@yahoo.com  ت دانشگاه فرهنگیان (نویسندة مسئول)* دکتراي زبان و ادبیات فارسی، گروه ادبیا

  ** عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، گروه علوم تربیتی
 1/3/98؛ تاریخ پذیرش: 10/1/97تاریخ وصول:
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  مقدمه ) 1

شیراز در سال را سووشون رمانی اجتماعی ـ تاریخی است که مکان و زمان وقوع رویدادهاي آن 
هاي مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر توان دانست. این اثر در سالشمسی می 1322-1320

 Apersianه.ش) رکسانه زند رمان سووشون را با نام 1371م.(1992شده است. در سال 
requiem .زبان ترجمه شده است.  17گفتنی است که این اثر به  به زبان انگلیسی ترجمه کرد

شمسی، 1380ه.ش تا سالگرد تولد سیمین دانشور در اردیبهشت 1379 منیژه محامدي از اسفند
 را روي صحنه سالن اصلی تئاتر شهر در تهران اجرا کرد.» سووشون«نمایش 

هاي جنگ دهد که در سالاي و عامیانه ماجرایی را شرح میسووشون با زبانی محاوره     
دهد. زري و یوسف، ن فارس) رخ میجهانی دوم و روزگار نفوذ بیگانگان در جنوب کشور(استا

رسد این دو همان سیمین دانشور و جلال آل قهرمانان اصلی این رمان دانشورند که به نظر می
هایی که دانشور در این دهند. سالاحمدند که در این پوشش، افکار و باورهاي خود را نشان می

وي خود را قرار داده و این هایی است که انگلیس در فارس نیررمان به تصویر کشیده، سال
  جنگ ناخواسته، قحطی و بیماري را پیگرد خود آورده بود. 

 نیمۀرمان از زاویه دید شخصیت زن داستان به شرح مسائل و قضایاي اجتماعی و سیاسی    
پردازد و شرح ه.ش) اواخر جنگ جهانی دوم حاکم بر ناحیۀ فارس می1322بیست ( دهۀاول 

اع همسر شخصیت زن داستان از همکاري با نیروهاي اجنبی است که مقاومت مردم و امتن
). 106: 1382دهد (میرصادقی، هاي خود از دست میعاقبت جان خود را بر سر مجاهدت
کرده است که در مدرسۀ است. زري زنی تحصیل» زري«شخصیت اصلی زن در رمان سووشون 

ت و این وابستگی از او زنی مطیع و ترسو ها درس خوانده، عاشق شوهر و فرزندانش اسانگلیسی
ها ساخته است. شوهرش، یوسف، یکی از خوانین منطقۀ فارس است که حاضر نیست با انگلیسی

اش را به آنها بفروشد، این مخالفت که عاقبت به قیمت از دست مدارا کند و محصولات مزرعه
هد جنگ و ناامنی بیرون به خواشود. زري نمیشود، موجب ترس زري میدادن جانش تمام می

). داستان از زبان سوم شخص 75و  74: 1388اش کشیده شود (کهدویی و شیروانی، داخل خانه
شود که نویسنده هم چون گزارشگري است که همیشه در صحنه حضور یا داناي کل بیان می

کند، رو نمیکشد؛ اما یکباره دست خود را دارد و مدام در زندگی قهرمانان داستانش سرك می
اي به کمین نشسته و پنهان شده و گام به گام به آرامی خواننده را در حوادث گویی در پی صخره

کند. هربار یکی از خصوصیات و شرایط زندگی و مسائل جامعه را بنا به ضرورت رمان درگیر می
اف، اعتقادات و بینش هاي روانی و درونی افراد نظر دارد و از اهدکند و بیشتر به بازتاببازگو می
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). یکی از دلایل [اهمیت و 24: 1387دارد (دري، بینی هریک در خلال داستان پرده برمیو جهان
اثرگذاري] این است که سووشون قصه در قصه است و در ساخت آن از مثنوي استفاده شده، 

، نثر هم در عین است و نورافکنی ذهن او به همه اینها تابیده است» زري«منتهی همه از دید 
توان گفت این است که سادگی لایه به لایه است. نکته مهمی که درباره سووشون می

هایشان خیلی شبیه هاي آن تکرار شده اند، سیاوش، یوحنّا و امام حسین (ع) سرنوشتشخصیت
  ).35: 1381هم است. از این نظر سووشون یک رمان فلسفی است (دانشور، 

گرا توجه دارد. فکر اصلی رمان، پرداختن به انسان ن رمان به جایگاه مرد آرماندانشور در ای      
شود. این رمان به یک تعبیر چون یک قهرمان حماسی ظاهر میمبارز است. یوسف هم

نمودهایی از تقابل و تعامل میان نیروهاي مردمی و ملّی با استعمار پیر و دیگر کارگزاران ریز و 
پسااستعماري ناظر به همین تعامل و تقابل است. سووشون علاوه بر  درشت آن و با رویکرد

هاي رئالیسم، با ویژگی رمز و ایهام به بیان مسائل تاریخی و اساطیري نیز داشتن شاخصه
). 134: 1390زاده میرعلی، اي از چندین مکتب است (حسنپردازد و شالوده داستان آمیزه می

ی در زندگی و ترك خودي خود و روانه شدن به سوي سووشون داستان رسیدن به فهم فلسف
لاي سطور آن فردي بودن برخی از قهرمانان داستان بیان گردیده، جمع است، هرچند در لابه

تمامی این موارد دعوت به پیوستن به گستره ي جامعه را در پی دارد. داستان زري داستان 
زدگی گرفتار خود دارد و در چنبره عوامدگردیسی زن ایرانی است، زنی که زنانگی را در وجود 

خواهد ور است و میگشته و گهگاه خرافات زندگی او را دربرگرفته، اما روح قیام در وجود او شعله
هاي برخی از رویدادهاي از تاریکی محض روزمرگّی کوچ کند و تکرارهاي زندگی و مشابهت

انجام روح زنانه ایرانی محیط خانه بر وجود کند، کنار بگذارد؛ اما سرزندگی که او را اذیت می
کند. سیمین دانشور به خوبی این دگرگونی و صیرورت را در وجود سرکش و قیامگر او غلبه می

  دارد. کشد و سرانجام او را به تسلیم وامیشخصیت اول داستانش به تصویر می
شود و دیدگاه منظر او دیده میکانون روایتگري داستان دانشور، داستان زري است و دنیا از      

کرده، صبور و زنانه است و دهد که تحصیلگردد؛ او این نگاه را نگاه زنی قرار میزري بیان می
شود، هرچند غلبۀ صبر و شکیبایی زن نگرد و گاه در داستان چموش میمنتقدانه به زندگی می

هاي شخصیتی تضادها و درگیري مایۀ این اثر کشاکش،شود. درونایرانی نیز به وضوح دیده می
و حوادث است، این درگیري گاه فردي است (درگیري درونی زري با خودش) گاه گروهی 

هاي مبارز و پاك با (درگیري زري با یوسف بر سر عقیده و بینش) و گاه جمعی (درگیري انسان
یسی). نگاه عناصر سودجو و درگیري عمومی دیگر مبارزه مبارزان ایرانی با نیروهاي انگل
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شود. توجه دانشور به در طی داستان دیده می» وجود بایدي زري«گرایانۀ دانشور به زن در  آرمان
  شناسانه قابل بررسی است. روحیات افراد در سووشون از بعد روان

 مباحث این از شناسی بررسی کرد. یکیهاي مختلف روانتوان از دیدگاهاین رمان را می        
کارول. اس.  فکري مبانی با مطابق رمان در حاضر )Archetypes( الگوهايکهن نیافت مهم،

 این یافتن با است.) Heu.k.Marr(هیو کی مار  و) Carol.S.Pearson(پیرسون 
 شاگردان از پیرسون کارول. تحلیل کرد را داستان در حاضر قهرمانی سفر توانالگوها می کهن

 بشر زندگی بر کهن مواریث تأثیر زمینۀ در یونگ فکري انیمب بر تکیه با که است یونگ مکتب
 طی در بشر هر زندگی در الگوکهن دوازده آنیموس، و آنیما نقاب، سایه، چون الگوهاییکهن و

 برازندة زندگی«مانند  خود آثار در را نظریه این و معرفی کرد زندگی در روحی و ذهنی رشد سفر
 زمینۀ در دیگري شناسروان کمک به  »درون رمانقه بیداري« و» درون قهرمان« ،»من

 که است این بر سعی پژوهش این در. نمود مطرح هیو کی. مار، تحلیلی، شناسی روان
 پاسخ سوالات این  یافته، به  اساس بر این را ملکوت داستان قهرمان در حاضر الگوهاي کهن

 در الگوهاکهن یافتن آیا -2 الگوها بوده است؟تاکید نویسنده بر کدام کهن -1: داده شود
 هايشخصیت همه آیا -3است؟ مقدور انسانی هايشخصیت مانند نیز داستانی هايشخصیت
شناسانۀ روان حوزة به توجه با -4هستند؟  قهرمانی سفر روند طی به قادر ادبی ژانر این داستانی

 ادبی حوزة با را آن یا هاختصاص داد موضوع به این را آیا نویسنده متن داستان، فضاي بر حاکم
   است؟ نموده ادغام

منتقدان با رویکردهاي مختلفی این داستان را تحلیل  که گفت باید پژوهش این پیشینۀ تبیین در
 تألیف )1381(ایران معاصر هاينویسداستان همچون هاییپژوهش. و بررسی کرده اند

، پرداخته است. سووشونممتاز وي، که در آن به معرفی سیمین دانشور همراه با اثر  میرصادقی
شمسی)در  1320سیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی(از آغازتا حسن عابدینی در اثر خود 

) نیز به معرفی سووشون 1387(چارچوب طرح تطور مضامین داستانی گروه ادبیات معاصر
ن تا آتش جدال نقش با نقاش در آثار سیمین دانشور (از سووشواست. در کتاب پرداخته

توان ) نوشته و تحلیل هوشنگ گلشیري بیش از پیش با محتواي سووشون می1376(خاموش)
چهار سرو افسانه: پژوهشی در آثار و زندگی جمال زاده، صادق آشنا شد. عیسی اربابی نیز در 

) به معرفی دانشور و شرح محتواي سووشون 1378هدایت، سیمین دانشور و علی محمد افغانی(
سیمین دانشور از آتش خاموش تا سووشون و اثرپذیري  چون هاییمقاله همچنیناست. پرداخته

نویسان معاصر ایران: نویسی و داستاننژاد و رنجبر، داستان) به قلم رضا انزابی1385از آل احمد( 
) نوشته عبدالعلی 1369هدایت، جلال آل احمد، سیمین دانشور، بهرام صادقی، ابراهیم گلستان(
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) 1383هاي اجتماعی(هاي ادبی و گفتمانهاي سووشون از نظر مکتبمایهب، تحلیل دروندستغی
ها در سووشون اثر سیمین با تحلیل حسینعلی قبادي و نام، ظهور و نقش شخصیت

 است شده نوشته داستان این با پیوند در) نوشته مهوش قویمی و شهروز پزشکی 1386دانشور(
 به توجه با است گفتنی. اندگرفته قرار استفاده مورد مقاله ینا نوشتن در آنها از برخی که

 این در پیرسون فکري مبانی براساس الگوهاکهن و قهرمانی سفر زمینه در پژوهشگر، مشاهدات
  .است نشده یافت مدونی اثر داستان،

  
  چهارچوب نظري ) 2
   الگویینقد کهن الگوها وکهن) 2-1

د نقد ادبی، دیدگاه نوینی از آثار ادبی را آشکار ساخت و خواننده قرن بیستم همراه با نظریات جدی
 Archetypal» (الگویینقد کهن«اي در این آثار آشنا کرد. را با ابعاد شگرف و تازه

crtiticismمنتقدان این «شناختی نوین است؛ هاي نقد روان) درحقیقت یکی از زیرمجموعه
الگویی در آثار ادبی هستند و به تعبیر دیگر از و کهن هاي مثالیشیوه عمیقاً در جستجوي صورت

گویند؛ زیرا اثر هنري را تجلی نیروهاي رابطه ادبیات و هنر با اعماق سرشت بشري سخن می
). اساس نقد 202:1385(امامی، » پویا و ذاتی برخاسته از اعمال روان جمعی بشریت می انگارند

تجربۀ جمعی نوع بشر است. منتقد در  ول ناخودآگاه کهن الگویی این است که بیان ادبی، محص
الگوها، سازد. کهنالگوهاي متن میاین نوع نقد توجه و مطالعۀ خود را معطوف به  بررسی کهن

اشکال و تصاویري برخاسته از ذات جمعی هستند که در عمل در تمام جهان، اجزاي تشکیل 
و طبیعی برخاسته از ناخودآگاهند. یونگ  ها هستند و در عین حال نتایج فرديدهندة اسطوره

) Pliny) و پلینی (Ciceroالگو را از منابع کلاسیک مثل سیسرو (دارد که کلمۀ کهناظهار می
ها اتخاذ ) اگوستین و مانند آنThe Corpus Hermeticumو متون مقدس هرمتیک (

هاي فارسی با شتهنو ). این تصورات باستانی و کهن در30 - 28: 1973کرده است (کمپبل، 
هایی همچون آغازینه، سرنمون، صورت مثالی، صورت ازلی، صورت اساطیري، و نمونۀ دیرینه  نام

نقد کهن الگویی، هر ژانر ادبی را به منزلۀ بخشی از کل ادبیات مورد مطالعه و  ترجمه شده است.
هاي روایی و ها، طرحالگویی تصاویر، شخصیتدهد. پیکرة اصلی نقد کهنپژوهش قرار می

به «هاي نوعی ادبیات در تمام آثار ادبی حضور دارند. هاي فرعی است و سایر پدیدهمایهدرون
: 1383(مکاریک، » آورداي را براي مطالعۀ ارتباطات متقابل اثر فراهم میاین ترتیب، شالوده

رسی متون از نگاه ). افرادي چون جیمز فریزر، نورتراپ فراي و جوزف کمپبل نیز در زمینۀ بر401
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اند و در این زمینه آثاري ارزنده از خود الگویی) تحقیقاتی انجام دادهاي (نقد کهننقد اسطوره
  اند. جاي گذاشته به
  
  الگوهاي بیداري قهرمانان درونکهن) 2-2

شناس شهیر سوئیسی، کارل گوستاو یونگ، افراد دیگر را بر الگوهاي منبعث از ذهن روانکهن
توان الگوهاي دیگر دست یازند. از جملۀ آنها، میتا در راستاي آنها به کشف کهن آن داشت

کارول اس پیرسون و هیو کی مار را نام برد که با توجه به نظرات یونگ مبنی بر تأثیر 
چه بیش از هرچیز سبب الگو را مطرح نمودند. آنالگوها در سفر تفرّد بشري، دوازده کهن کهن

شود، مسئلۀ سفر قهرمانی هر شخص در زندگی اوست که براي وها میالگشدن کهنمطرح
کند. بسیاري از نویسندگان چون جوزف کمپبل، رسیدن به کمال و خودشناسی آن را طی می

اسطورة جام )، رابرت جانسون در کتاب Christopher Vogler( کریستوفر وگلر
عنوان الگویی براي روند نی را به)، کارول اس پیرسون و هیو کی مار سفر قهرما1387(مقدس

اند و بر این باور بودند که بشر در این سفر به شناخت رشد فردیت مورد بحث و بررسی قرار داده
یابد. کارول اس. پیرسون و هیو کی. برد و معانی مهم زندگی خود را در میعمیقی از خود پی می

الگوهاي دهند؛ کهنازبینی و کاوش قرار میالگوها، سفر قهرمانی را مورد بمار با تکیه بر کهن
کنند عبارتند از: معصوم، یتیم، ها با تأکید بر مسئلۀ شخصیت بیان میاي که آنگانهدوازده

جنگجو، حامی، جستجوگر، عاشق، نابودگر، آفریننده، حاکم، دلقک، فرزانه، جادوگر. وي در اثر 
الگوهاي یتیم، سلحشور، شعبده باز، تنها به شش کهن قهرمان دروندیگر خود با عنوان 

ها محدود و الگوي بازگشت توجه نشان داده، سفر قهرمانی بشر را به آنشهید و کهن سرگردان،
گانۀ او الگوهاي دوازده). در نوشتار حاضر، تأکید بر کهن8: 1989پیرسون، معطوف نموده است (

  است. 
الگویی است که شخص در سفر کهن اغلب اولین) Innocent(معصوم  الگويکهن       

(پیرسون، » الگو مظهر اعتماد به دیگران و جهان استاین کهن«شود؛ قهرمانی با آن روبرو می
) در کودکی با عدم رسیدگی به نیازها و در بزرگسالی با Orphan( الگوي یتیم). کهن36: 1390
هاي جسمی روبرو است. کهن يهاي درونی، وقایع اسفناك زندگی، زورگویی افراد و بیمارضعف

کند؛ جنگجو به رقابت و پیکار هدفمند است و حد و مرز تعیین می )Warrior(الگوي جنگجو 
) و بر آن است تا دنیاي خود را با اتکّا بر اراده و تصویري که از یک دنیاي 52علاقه دارد (همان: 

دوست اصولاً مردم )Caregiver(الگوي حامی . کهن)76: 1989برتر دارد تغییر دهد (پیرسون، 
) براي Seekerالگوي جستجوگر (برد. کهنو مهربان است و از کمک به دیگران لذت می
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کند (پیرسون، اش ماجراجویی میهاي عمیق و برطرف کردن نیاز درونییافتن پاسخ کنجکاوي
-جنبهنظر از است. عشق، صرف» عشق«، )Lover(الگوي عاشق ). مادة اصلی کهن68: 1390

هاي رمانتیک و جنسی آن، شامل استعداد شخص براي قبول تعهد نسبت به دیگران است که 
الگوي ). کهن85: 1388گاهی این تعهد، مستلزم ازخودگذشتگی و فداکاري است (شاملو، 

ها شده و خواهان بازسازي ها و شکستفردي است که قربانی حادثه )Destroyer( نابودگر
هاي جدیدي در تواند کسی باشد که راه و تجربهسوي دیگر، او می زندگی خویش است. از

کارآفرین، مخترع و نوآور است؛  )Creator(الگوي آفریننده کند. کهنزندگی انتخاب می
گیرد و همه چیز و همه کس را ابزار انجام کار میصورت فعالانه، قوة تخیل خود را به به

هاي باید تصمیم بگیرد از فرصت )Ruler( وي حاکمالگکهن .سازدهاي هنري خود می نقشه
موجود براي سودجویی شخصی استفاده کند یا در راه مصلحت و رفاه عمومی. او مجادله، 

). توانمندي کهن 50:1390تواند زورگو باشد (دقیقیان، مشاجره، بحث و جدل را دوست دارد و می
اهنگی وضعیت و مرام درونی او با ، ناشی از هم»حاکم«مانند  )Magisian(الگوي جادوگر 

هاي متفاوت و رود و شیوههاي روزمره و عادي فراتر میاز آگاهی» جادوگر«حقایق بیرونی است. 
» جادوگر« ).108: 1390گیرد (پیرسون، کار میتري را براي عملی کردن امور بهعمیق

خصیتش بر موقعیت اي است که قدرت و کارایی او از جذبه، نفوذ و غلبۀ شکننده تسهیل
همان پیر ) Sage(الگوي فرزانه رسد کهنگیرد نه از مقام و ریاست. به نظر میسرچشمه می

پیر دانا، نمادي از ویژگی روحانی ناخودآگاه است و زمانی که انسان نیازمند «خردمند یونگ باشد؛ 
این نیاز را برآورد،  گیري است و قادر نیست به تنهاییبینی، تفاهم و پند نیکو و تصمیمدرون

). بنابراین، او چون استاد معنوي [نظیر پیر مغان در ادبیات 73: 1380(مورنو، » شودظاهر می
 )Jester(» الگوي دلقککهن«) و شخصیت 111: 1387کند (حسینی، عرفانی ما] عمل می

طبعی وخهاي شها و همچنین انسانها، کاریکاتوریستها، طنزنویسها، دلقکشامل کمدین
  ).124: 1390برند (پیرسون، شود که شادي و خنده را همه جا با خود می می
  
 قهرمانی  سفر مراحل) 2-3

هاي جهان در کند که در تمامی داستان توالی اعمال قهرمان از الگوي ثابت و معینی پیروي می
اي  رههاي گوناگون قابل تأمل و بررسی است. شاید بتوان گفت یک قهرمان اسطو دوره
هاي بسیاري از مردم  هاي گوناگون توسط گروهالگویی وجود دارد که زندگی او در سرزمین کهن

گذار یک عصر تازه، دین تازه، شهر تازه یا برداري شده است. قهرمان اساطیري معمولاً پایه نسخه
گام در  یابی به آن باید عرصۀ قدیم را ترك گوید و اي تازه از زندگی است که براي دستشیوه



  98پاییز و زمستان ، 2پژوهشنامۀ ادبیات معاصر ایران، شمارة /  162

وجو و شناخت خود به سفر  منظور جستاي تازه و نو بگذارد. مطابق این باور، قهرمان بهمرحله
  پردازد.  می

توان به سه مرحلۀ اصلی ) را میThe Heros Journeyسیر تحول و سفر قهرمان (      
اسطورة تقسیم کرد که عبارتند از: جدایی (عزیمت)، تشرف و بازگشت که کمپبل آن را هستۀ 

یک قهرمان از زندگی روزمره دست «نامد. در توصیف این هستۀ مرکزي آمده است:  یگانه می
کند؛ با نیروهاي  الطبیعه را آغاز می هاي ماوراء شگفتی  آمیز به حیطه کشد و سفري مخاطره می

پر  یابد. هنگام بازگشت از این سفر شود و به پیروزي قطعی دست می رو می جا روبه شگفت در آن
: 1389(کمپبل، » رمز و راز، قهرمان نیروي آن را دارد که به یارانش برکت و فضل نازل کند

شود و در دولتی از فضل و هوشی آغاز میگناهی و بیمعمولاً سفر قهرمانی در حالتی از بی ).40
طی سفر  با توجه به این مطلب که قهرمانان در .)11: 1990رسد (براون، آگاهی برتر به پایان می

)، شاید بتوان گفت این 30: 2004طلبند (لوتز، گراي خود از منابعی غیرمعمولی یاري میکمال
شوند و نقش هدایتگر را برعهده اي از سفر قهرمانی ظاهر میالگوها هستند که در هر دورهکهن
» دگردالگوهاي مربوط به موقعیت ترکیب میسفر معمولاً با یک یا همۀ کهن«گیرند؛ می

الگوها حکومت و مدیریت زندگی را اي از زندگی یکی از کهن). در هر دوره37: 1379(سخنور، 
گردد که هر اي زندگی هر شخصی به سه قسمت تقسیم میگیرد؛ مسیر اسطورهدر دست می

الگوهاي خاص خود یاري بگیرد، قابل بیان است که این تواند از کهنها میکدام از این بخش
  ). 146-140: 1390(پیرسون » توانند در مراحل مختلف دگرگون شوندمی«ها الگوکهن

  
معصوم،                                آماده شدن براي سفر اسطوره اي               

 یتیم، حامی ، جنگجو
، جستجوگر                                       آغاز سفر اسطوره اي                     

 ندهنابودگر، عاشق، آفرین
حاکم،                                 بازگشت از سفر اسطوره اي                   

 جادوگر، فرزانه، دلقک
  الگوها در مراحل تکامل شخصیت: بیداري کهن1جدول شماره 

  
  هاي داستان سووشونشخصیت) 3

توان تعالی وسف است، اما در این داستان میها در داستان سووشون یاگرچه قهرمان اصلی کنش
روح زري را مشاهده نمود. شخصیت هاي اصلی داستان به سه دسته تقسیم می شوند: خانواده 
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یوسف: یوسف، زري، خسرو، مینا و مرجان. خانواده پدري یوسف: بی بی، حاج آقا(پدر یوسف)، 
ها در سووشون ) و هرمز. قهرمانسودابه هندي، ابوالقاسم خان(خان کاکا)، خانم فاطمه(عمه

شوند. علاوه بر بیشتر اشخاص حقیقی هستند که توأم با چاشنی تخیل به مخاطب نشان داده می
شوند که مکمل و شوند، اشخاص دیگري نیز در طی داستان نام برده میاشخاصی که معرفی می

تاج (دختر )، گیلاندهندة اشخاص اصلی هستند مانند: خانم حکیم (خانم مسیحا دمپرورش
کوچک حاکم)، هرمز (پسر خان کاکا)، مک ماهون، سودابه (رقاص هندي که معشوقۀ پدر 

شود)، یوسف است)، غلام (پیشکار خانه)، دختر بزرگ حاکم (داستان با عقدکنان او شروع می
یعه داده)، فخرالشرحاکم، محمدحسین (برادر سودابه هندي که به عمه جغرافی و هندسه یاد می

کند)، ننه فردوس (فردوس شود، در نزد او کلفتی می(مادر یوسف وقتی مجاور حرم کربلا می
برد)، خانه که زري برایشان نذري میهاي دیوانهالدوله است)، علی (یکی از دیوانهکلفت عزّت

مهرانگیز (دوست دبیرستانی زري)، پدر کلو (چوپان یوسف در ده)، ننه سیاه (ماهرترین دلاك 
شهر)، مجیدخان (دوست یوسف)، سروان (که بخشی از داستان به خاطره او که براي از بین 

گذرد)، سکینه نان بند، حسین آقا، الیاس، بردن اغتشاش ملک رستم اعزام گردیده، می
  (مادر ملک سهراب) و غیره.سیدمحمد، بی بی همدم 

سووشون است. او ساختۀ ذهن هاي دانشور، زري در ترین زن در داستانترین و جالبکامل
در مرکز داستان سووشون وجود ». باید باشد«جوي نویسنده است، زنی که آلیست و آرمان ایده

شود. این داستان در حقیقت رسیدن زري به فهم فلسفی زري ست که به تصویر کشیده می
طن خود زري را دهد که در بزندگی و خروج از فردیت و روانه شدن به گسترة جامعه را نشان می

دار و دربند خانه به زنی مبارز کند. تغییر تفکرّ زري از زنی خانهنماد تمامی زنان ایرانی معرفی می
ست از عمق خواهد راه انقلابی همسر را پیش بگیرد، در حقیقت عزیمت و هجرت زنیکه می

ن، داستان دگردیسی تیره و تار انفعال، روزمرگّی و تسلیم به روحی سرکش و قیامگر. این داستا
زدگی و قواعد نظام مردسالاري گشته و در خرافات مغروق بوده است. زنی است که گرفتار عوام

قرار زري ست که این تشویش عرصه مبارزه و دیالکتیک دو حس متضاد در روح آشفته و بی
شود. زري زنی است ذهنی به خوبی در مجادلات فکري وي با یوسف نشان داده می

فکر در بطن جامعه، داراي ذهنیت و تفکرّ یک زن ایرانی با تمام کرده، مرفّه و روشن تحصیل
کرده، شکیبا و هایش؛ نگاه او در این داستان نگاه بانویی تحصیلها، تنگناها و مخمصهدرگیري

اش محافظت کند. او از نظر مالی خواهد با چنگ و دندان از زندگی خانوادهمحتاط است که می
اي عمیق افکنده است. پدرش در دوران ه است اما حسی دردمندانه بر زندگی او سایهدغدغبی

رساند. زري زیباست و میرد و مادرش با بیماري و فقر دخترش را به سامان میکودکی او می
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کند و در رفاه کامل خواستگاران بسیاري دارد تا اینکه با یوسف، پسر یکی از مالکان ازدواج می
گیرد. شوهرش مردي سیاسی است و سرانجام نیز جانش را در راه مبارزاتی ی قرار میروحی و مال

-دهد. وي بعد از مرگ یوسف هم خواستگار دارد؛ اما به این میکه در پیش گرفته، از دست می
اندیشد که باید راه همسرش را ادامه دهد. زري در طی داستان زنی ساده، ساکت و محجوب، 

دار و دربند خانه، خواهان آرامش محض در بین اعضاي خانواده، دار، خانه متدین، آرام، دین
شود که در پایان مادري نمونه مادران ایرانی و همسردوست و تحت افکار همسر معرفی می

کند ترس را از خود دور سازد و خود حقیقیش را نشان دهد و در راه همسر خود  داستان سعی می
حقیقت تلنگر دکتر عبداالله خان در پایان داستان دگردیسی زري را  و فرزندانش قدم بگذارد. در

دانم آنقدر شجاع و قوي هستی که از واقعیت دانم خانم هستی، خانم واقعی. میمی«زند. رقم می
  ).   286(همان: » ايچون مردي را داشتهخواهم ثابت کنی که لیاقت همتلخ نگریزي. می

ده سعی بر این دارد که موقعیت یک زن را در جامعه امروزي دانشور به عنوان یک زن نویسن
بینی خاص وي با خوش .همراه با تمام مشکلات و معضلاتی که او را دربرگرفته به تصویر بکشد

پذیرد. دنیاي می» زري«هایش در قالب شخصیت ها و تلخیخود، زندگی را با تمام سختی
نگرد. در سووشون با حساسیت به مسائل اطراف نمی اطراف زري آرمانی و مطلوب نیست؛ اما او

دهد. توان دید که کنشی از خود نشان نمیها پویا هستند و کمتر کسی را میبیشتر شخصیت
قهرمان کاملاً مثبت داستان، زري است که چهره او با یاري و کمک به دیگران پیوند عمیقی 

زند و هدایاي خود را از بیماران و می خورده، براي خانواده و حفظ آنها دست به هر عملی
زنی محتاط، صبور، کدبانو و آرام که از هر زاویه به او  .کندتهیدستان و دیوانگان مضایقه نمی

اش دارد. نگریسته شود، زندگی را دوست دارد و سعی در حفظ آرامش در زندگی خود و خانواده
همان ابتدا محکوم به شکست است؛ اما با  دهد، ازانقلابی که در داستان به سیر خود ادامه می

دانند که انتهاي آن نابودي و شکستی گیرد، با اینکه همه میاین حال این حرکت صورت می
  عمیق است.

  
  الگوهاي زري بررسی و تحلیل کهن) 4

هایی از آن الگویی که در وجود زري بیدار است و تا پایان داستان رگهترین کهناولین و پررنگ
الگوي معصوم است. اعتماد او به همسرش یوسف حتی زمانی که یوسف د دارد، کهننمو

کند، کاملا مشهود است و زند و برخلاف میل حکومت زمانش عمل میهاي سیاسی می حرف
زري اندیشید: «هاي شوهرش است. چون حرفزدن خود او نیز همکند حرفگاهی فکر می

نگی و زینب زیادي و هند جگرخوار و عایشه و این همه جمعند، مرهب و شمر و یزید و فر"
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(دانشور، » زنمهاي یوسف را می. و ناگهان به صرافت افتاد من هم که حرف"آخري هم فضه
1391 :9 .(  
مهارت قابل توجه زري در حفظ زندگی و مراعات ایمان، سادگی و خوبی در زندگیش که       

سازد. یافته میهمگی از او یک معصوم تکاملآنها را ملاك کارکردهاي خود قرار داده، 
خواهم دست کم محیط خانه آرام خواهم در یک محیط پر از دعوا و خشونت بار بیایید. می نمی«

خواستم قضیه گوشواره را به تو بگویم؛ اما تو چنان همان شب می«) و یا 126همان: »(باشد
ن طور است... براي حفظ آرامش ترت کنم. همیشه همیخشمگین بودي که نخواستم خشمگین

  ).127(همان: » خانواده
شود، چهرة اش با افراد و اینکه گهگاه از او استفاده ابزاري میمنشانهبرخوردهاي ساده      

اي دیرینه نسبت به زري دارد، الدوله که کینهسازد. با نقشۀ عزّتتر میمعصوم او را پررنگ
دهد؛ اما روسی یوسف به گوشش کرده، به دختر حاکم میهاي زمرّدش را که در شب عگوشواره

دهد؛ سادگی زري که نشان اي از سوي زري قلمداد کرده، آن را پس نمیدختر حاکم آن را تحفه
از حفظ آرامش خانواده دارد، در این بخش نمودار است. ترسی که تا پایان داستان او را رها 

اکا به خانه زري، از دست دادن یوسف و  از دست هاي مستمرّ خان کسازد، ترس از آمدن نمی
اسب  ـگذارد. پس از به زور گرفتن سحر رفتن آرامش خانواده بر معصوم بودن زري صحه می

دهد که در نبود خسرو حالات نگرانی و پرواهمۀ زري بار دیگر معصومیت او را نشان می -خسرو
ه نکردن و عدم ایستادگی در برابر بردن سحر، سعی در مبارزه و مقابله ندارد. زري به خاطر مقابل

بارداري خود را  مورد شماتت و مواخذه یوسف و خسرو قرار می گیرد، خورد،از یوسف سیلی می
اعتنایی یوسف و کند، با مواجه شدن با بیها را تحمل میدهد و تمام این واکنشبروز نمی

اند تا سحر را ز که به خانه حاکم رفتهپسرش در بازگشت از پاسگاه پس از آوردن خسرو و هرم
شان به همه«کند با تمامی اهالی خانه بیگانه است: آید و احساس میبازگردانند، تنها به خانه می

هاي این کهن الگو زري را در ). چالش122(همان:  »نمودندشان غریبه مینگاه کرد. چقدر همه
ها خیزد، برخی از این چالشآنها به ستیز برمی برد؛ اما زري با مقاومت زنانه باخود فرو می

ها و گرفتن زشتیالدوله در عقدکنان دختر حاکم از زري، سرراه قرارعبارتند از: سوء استفاده عزّت
  هاي زندگی از جمله مرگ ناگهانی یوسف. ها و غمپلشتی
حامی است، شود، کهن الگوي الگوي دیگري که به خوبی در وجود زري دیده میکهن      

دوست زري از همان ابتداي داستان نمودار است. سیمین دانشور سعی کرده چهرة چهره انسان
دار را در وجود زري نشان دهد، زري زنی است که دست از حامی و مهرورز زن ایرانی خانه

برد، از خانه میها و دیوانهدارد، نذري نان و خرما را براي زندانیدریغ خود برنمیهاي بیحمایت
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هاي دیگران رود، بر بدبختیهاي مردستان میهاي محلهطرف جمعیت زنان به بازرسی خانه
کند و همگی این موارد نشان از حمایت گستردة او دارد. موارد زیر نشان از بروز این گریه می

  الگو در وجود زري دارد:کهن
حفظ آرامش خود دارد  دهد و سعی دراومتی نشان نمیمق هاگوشواره گرفتن برابر در -

  ).8(همان: 
 ).126 و 18: همان(آرامش  حفظ پی در و است ستیز و جنگ به معترض -
ها خانه و زندانها را به دیوانهبراي به دنیا آمدن فرزندانش نذري دارد و خود این نذري -

 ).20برد (همان: می
زند خان کاکا رو میکند و به خاطر او به با بیمار شدن کلو، زري خود از او مراقبت می -

 ).147(همان: 
هاي زري نسبت به خانم مسیحادم و خانم فتوحی که در دارالمجانین بستري دلسوزي -

 ).216اند (همان: شده
 ).223کند (همان: هاي دیگران گریه میزري بر بدبختی -
 ).303داند (همان: زري به خسرو دلداري داده، او را مرد زندگی می -
اي قابل توجه در خود دارد و دیگران را اي است که گیرایی و جاذبهبه گونهشخصیت زري        

دهد. حضور لطیف، احساسی و پر از عطوفتش در زندگی از او شخصی عاشق تحت تاثیر قرار می
هایی به عشق او نسبت دهد. او شیفتۀ یوسف و فرزندانش است، در طی داستان بخشنشان می

ستاید. نگرد و در خاطراتش هم او را میعاشقانه به همسرش میاست. او به یوسف پرداخته
الگوي عاشق علاوه بر شیفتگی نسبت به یوسف و خانواده، حفظ آرامش نیز حاکی از حضور کهن

خواهند بکنند؛ اما جنگ را به لانه من کنان گفت: هرکاري میزري گریه«در وجود او دارد. 
ه عین محله مردستان... شهر من، مملکت من همین خانه نیاورند. به من چه مربوط که شهر شد

  ). 18-19(همان: » کشاننداست؛ اما آنها جنگ را به خانه من هم می
خان، زري خواهان بازسازي پس از مرگ یوسف تحت تاثیر سخنان حکیمانه دکتر عبداالله       

دهد و سعی شخیص میخان بیماري ترس را در وجود او تخود و زندگیش است. دکتر عبداالله
خواهد گذشته را رها کند او را از این بیماري دور سازد. زري تحت تاثیر سخنان نافذانه او میمی

خان شود در مقابل ابوالقاسمکند و آغازي دوباره داشته باشد، همین انقلاب درونی سبب می
توانست سرپا میزري بیش از این ن«قدعلم کرده، با شجاعت خاص از مرده یوسف دفاع کند. 

خواهم با اش هنوز روي زمین است. نمیجنازه«بایستد. روي تخت کنار فتوحی نشست و گفت: 
شما جر و بحث کنم؛ اما تا زنده بود دست بیخ گلویش گذاشتید و گذاشتند و او هی مجبور شد 
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ان دهند صدایش را بلندتر کند تا خودش را به کشتن داد و حالا... بگذارید مردم در مرگش نش
  ).294(همان: ». حق با او بوده... به علاوه با مرگ او حق و حقیقت نمرده، دیگران هم هستند...

زري قصد تخریب شخصیت خان کاکا را ندارد؛ اما دفاع او از خود در برابر سخنان خان          
هی در دور دهد که توانایی قابل توجشود. او نشان میکاکا سبب حیرت و تعجب خواننده می

تواند شخصیتی تازه باشد تا از خانواده خود در نبود شدن از شخصیت کنونی خود دارد و می
خواهد در این هنگام که غم و غصه و ضعف بر او غلبه دارد، مسلّط و پایدار یوسف دفاع کند. می

بودگر در وجود الگوي نابه نظر برسد و کارآیی خود را جلوه دهد. این موارد نشان از حضور کهن
اوست. تغییر، انقلاب و توانایی کنار گذاشتن گذشته پر از بیم و دلهره هدایا و مزایایی است که 

الگوي جستجوگر به گذشته خود و الگوي نابودگر براي او دربردارد. او با بیدارسازي کهنکهن
ی که تحول اندازد و جستجوگري و تجسس ذهنی و فکري او را به سوي هدفیوسف نگاهی می

دهد، تجسس و سعی در تحول فکري و ذهنی از او جنگجویی درونی او را در پی دارد، سوق می
سازد که درصدد است محیط اطراف را تغییر دهد و با این شیوه، زندگی خود و خانواده را حفظ می

  هاي پایانی داستان مشهود است. الگوي جنگجو در بخشنماید. بیداري کهن
  
  سووشونر قهرمانی زري در داستان سف) 4-1

توان مراحل سفر قهرمانی را الگوهاي حاضر در زري در طی داستان میبا نگاهی کلی به کهن
  تحلیل نمود: 

  
  الگوهاي بیدار در سفر قهرمانی زريکهن: 2شکل 
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 داند که با فرزانگی و خردورزي خود و حسبا اینکه خواننده در داستان، قهرمان را یوسف می
زند؛ اما آنکه در این داستان سفر تفرّد را ها سرباز میاش از فروش غلات به انگلیسیجنگجویانه

گردد که یوسف این سفر را طی شناسانه مشخّص میاست. با دید روان» زري«کند، طی می
، زري -هاي خود را در اختیار دیگرانها و اندوختهبازگشت رسیده و حال اندیشه ۀکرده، به مرحل

دهد؛ اما به دلیل مخالفتش با قرار می ـسهراب رستم و ملککاکا، مجیدخان، ملکخسرو، خان
گاه او به افراد پیرامون خود نشان از سفر تفرّد اوست؛ شود. نصایح گاه و بیها کشته میانگلیسی

شنا گیرد، او با آنیموس حاضر در وجود خود آست که این سفر را در پیش میولی اکنون زري
ترس را به عنوان خان یابد که باید نیمه مردانه خود را تقویت کند، دکتر عبدااللهشود و در میمی

چشم در چشم زري دوخت و با صداي نوازشگري ادامه داد: «دهد: سایه زري را به او نشان می
ست مسري. باید پیش از اما یک مرض بدخیم داري که علاجش از من ساخته نیست. مرضی«
 دکتر گفت:» سرطان؟«زري پرسید: ». نکه مزمن شود ریشه کنش کنی. گاهی هم ارثی ستای
  ). 285: همان» (ها دارند. گفتم که مسري استنه جانم، چرا ملتفت نیستی؟ مرض ترس. خیلی«

ها را از خود دور سازد و گام در مسیري بگذارد تا قهرمان زندگی خود کند زري سایهاو سعی می
ا (بازگشت) به صورت کامل گام نمی ه زري به بخش سوم مسیر زندگی خودشود. با آنک نهد؛ ام

  خواهان تعالی و رسیدن به فردیت خود است. 
  
  آماده شدن براي سفر  )1- 4-1

پردازد که دستاورد آن یابی به تعالی روحی به تکرار خاطرات در ذهن خود میزري براي دست
بندد و هرکدام از این خاطرات گذشته در ذهن او نقش می .یابی به ناخودآگاهی فردي استدست

دهد. در پایان داستان، زمانی که خبر روشن ذهن او را نشان می ـخاطرات بخشی از تاریک 
هایی از آینده در ذهنش نقش رود، بخششود و زري در شوك فرو میمرگ یوسف آورده می

شود که زري وارد سفر د. آنچه سبب میدهاي را به خود اختصاص میکه بحث گسترده بنددمی
شدن زري از خبر کشته  خان در هنگام شوکهقهرمانی شود، مرگ یوسف و تلنگر دکتر عبداالله
او  او روبروست؛الگوهاي معصوم و حامی کهنشدن یوسف است؛ اما پیش از آن خواننده با 

 و کارهاي نیکو و خیر دهه تمام تلاشش صرف حفظ خانوادار و باخانواده است کبانویی خانه
کند این یوسف است که هویت و شجاعت او را شود و فکر میهویتی میشود. گاهی دچار بی می

اش شود و همه ترسش از دست دادن آرامش خانواده و اعضاي خانهدچار اندوه می از او گرفته،
دارد، سعی در بیدار  اما با کشته شدن یوسف و با اندرزهاي دکتر که حکم فرزانه برایش است،

  دارد تا افکار و پندارهاي خود را بیدار سازد.  نابودگر الگويسازي کهن
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ها و یقین به پس ندادن آنها در عقدکنان دختر حاکم با گرفتن گوشواره ،در ابتداي داستان       
را  شود او این مسئلهترس و اضطراب سبب می ۀشود؛ اما سایتلنگري روحی به زري وارد می

زري به شناخت دیگري از پیرامون  ،نادیده بگیرد. با واگذاري سحر، اسب خسرو، به دختر حاکم
پس از فاش ساختن  شود.یابد که این هم تلنگري دیگر براي او محسوب میخود دست می

گیرد مسئله فروش اجباري سحر نزد یوسف، زري کتک خورده و مورد مواخذه و شماتت قرار می
دلیل نگفتن به یوسف و خسرو را ترس خود براي از دست دادن آرامش عنوان و بار دیگر 

  کند.  می
یوسف و خسرو عقده  از سويدر میان افراد خانه پس از شماتت زري  بتاحساس غر       

سازد، دیگري براي او رقم می زند. تمامی این مسائل زمینه را براي تحول درونی زري آماده می
گردد پیش از چه سبب میشود. آناز سخنان دکتر عبداالله خان بر او وارد میاما تلنگر نهایی 

هاي خود روبرو نشود، ترس و واهمه است که با آن سخنان دکتر به فکر تحول نباشد و با سایه
همراه است، ترس از دست دادن یوسف، از دست دادن فرزندان، از دست دادن آرامش خانه و 

الگوي حامی نیز در وجود اوست و آمادگی دیگران را با خود در این ندر عین حال که خانواده.
ها، تحت حمایت قرار دادن فرزندان و همسر و حتی زند. کمک به دیوانگان و زندانیسفر رقم می

اش هایی از تقویت روحی و پرورش ذهنیکلُو، غصه دیگران در دل پروراندن و ... همگی نشانه
  دارد. 
رود، در همان ابتدا شود، زري شوکه شده، در لاك خود فرو میر غیب کشته مییوسف به تی      

شود تا اینکه خسرو به نزدش با شنیدن مرگ یوسف و دیدن جسدش هم اشکی ریخته نمی
گردد تا بغض زري بشکند. دکتر پرسد و این سبب میآید و صحت خبر مرگ پدر را می می

دست زري را در دست گرفت و «آید و دار میدار غصهخان براي معاینه این زن بارعبداالله
من دیگر آفتاب لب بامم؛ اما از این پیرمرد بشنو جانم. در این دنیا، همه چیز «پیامبرانه افزود: 

ها را تواند اگر بخواهد کوهدست خود آدم است، حتی عشق، حتی جنون، حتی ترس. آدمیزاد می
تواند چرخ و فلک را به هم بریزد. آدمیزاد حکایتی شکاند. میها را بختواند آبجا به جا کند. می

تواند همه جور حکایتی باشد. حکایت شیرین، حکایت تلخ، حکایت زشت... و حکایت است. می
پهلوانی... بدن آدمیزاد شکننده است؛ اما هیچ نیرویی در این دنیا به قدرت نیروي روحی او 

) و سپس در ادامه صحبتش که 285(همان:  »اشته باشدرسد، به شرطی که اراده و وقوف د نمی
دانم خانم می«گوید: خواند که خدا را دیده، میبراي زري وحی منزَل است و او را تنها کسی می

خواهم دانم آنقدر شجاع و قوي هستی که از واقعیت تلخ نگریزي. میهستی، خانم واقعی. می
هاست که زري را با ). این حرف286(همان: » ايچون مردي را داشتهثابت کنی که لیاقت هم
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زري مثل مرغی بود که از قفس آزاد شده باشد. یک «سازد. دیدي روشن به زندگی روبرو می
داناي اسرار به او ندا و نوید داده بود. نه یک ستاره، هزار ستاره در ذهنش روشن شد. دیگر 

  ).286(همان: » اهد ترسیدچیز در این دنیا نخوکس و هیچدانست که از هیچ می
  
  اي آغاز سفر اسطوره )2- 4-1

داند و شود، زري اولین گام را روبرو شدن با مرگ یوسف و پذیرفتن نبود او میسفر زري آغاز می
یک حکایت «خان، شوهر خود را اي به دکتر عبدااللهشود. او در جملهخوبی مواجه میبا آنها به

را در گیري براي تشییع جنازه یوسف، زري چهره خود ام تصمیمدر هنگ داند.می» ناتمام غمگین
خواهد مراسم مفصلی براي برادر بگیرد، دهد. عمه میاي نشان میحین ورود به سفر اسطوره

کند تا عمه را منصرف کند؛ اما زري نیز با نظر عمه خان کاکا مخالف است، زري را واسطه می
دهد و سخن زري در مقابل حرفی ایستادگی نشان میموافق است و این اولین بار است که 

ر این تحول روحی و فکري زري کاکا دلیلی دیگر بگوید، بحث و جدل میان زري و خان می
  است:

اش جنازه": توانست سرپا بایستد. روي تخت کنار فتوحی نشست و گفتزري بیش از این نمی«
نم؛ اما تا زنده بود دست بیخ گلویش خواهم با شما جر و بحث کهنوز روي زمین است. نمی

گذاشتید و گذاشتند و او هی مجبور شد صدایش را بلندتر کند تا خودش را به کشتن داد و حالا... 
... به علاوه با مرگ او حق و حقیقت نمرده،  بگذارید مردم در مرگش نشان دهند حق با او بوده

هایی مثل تو زن"زد و خشمگین گفت:  هایش را به هم. خان کاکا چشم"گران هم هستند...دی
. زري با خونسردي "کنند، باعث جوانمرگی هستندکه هرچه مردشان گفت، عین بره تصدیق می

ها نوشته شده، از جمله پاي شما. خان کاکا، نگذارید بگویم؛ اما این خون پاي خیلی"گفت: 
تو هم زبان درآوردي؟ "زد: تر از پیش داد . خان کاکا خشمگین"ممکن است من هم مقصر باشم

اند و گویم. رسیدي به مال مفت و دیگر یادت رفت که زنی گفتهچشمم روشن! جلو همه می
مردي. زن آستر است و مرد رویه، آستر است که باید رویه را نگه دارد. تو هرکار غلطی آن ناکام 

زند و ، حرف می. زري احساس کرد ماري که در درونش بیدار نشسته"به گفتی... کرد به
  ).294(همان: » "زبان ماري!"اندیشید: 

-تعالی روحی زري قرار می ۀاز یوسف سخن گفتن و از شخصیت او دفاع کردن در برنام      
گیرد. روبرو شدن با دردها و مشکلات سفر در تشییع جنازه یوسف و ممانعت از زیارت شاهچراغ 

خواهد جماعت گیرند. سر پاسبان میمی ها جلوي تشییع جنازه رامشهود است. پاسبان
گیرد. مردم از دست ها و مردم در میکننده را متفرق کند، دعوا و جنجالی میان پاسبان تشییع
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شود و دوباره شوند، جنازه غرق در گل کنار دیوار رها میخورند و زخمی میها کتک میپاسبان
کند و او را مرد بزرگی به خسرو منتقل میشود. زري تحول روحی خود را جنازه به باغ برده می

ات گریه نکن خواهرم. در خانه«زند: نامه مک ماهون بر این تحول تلنگر نهایی را می خواند.می
هایی در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت و باد پیغام هر درختی درختی خواهد رویید و درخت

آمدي، سحر را اد خواهند پرسید: در راه که میها از برا به درخت دیگر خواهد رسانید و درخت
  )304(همان: » ندیدي؟

  
  گیرينتیجه
. هاستالگوکهن و جمعی ناخودآگاه سازيبرجسته بر مبتنی تحلیلی یونگ، نظریات تریناز مهم
 آن، مبناي بر و کوشیدند نظریه این بسط در مار کی.هیو و پیرسون اس.کارول  بعدها
 را قهرمانی آمیزمخاطره سفر و دادند قرار قهرمانی سفر مبناي را خود گانۀدوازده هايتایپ آرکی

 و هدایت گرو در سفر از بازگشت و اياسطوره سفر آغاز سفر، براي شدن آماده مرحلۀ سه در
با توجه به سفر . نمودند معرّفی تفرّد فرایند روند جهت در بشر وجود در خود هاينمونهپیش ارشاد

نیز این روند را مشاهده نمود؛ هرچندکه در این اثر  ملکوتتوان در داستان ت میقهرمانی شخصی
توصیفی از این قرار  -هاي این پژوهش تحلیلیگیرد. یافتهقهرمان این روند را پیش مییک ضد
  هستند: 

رمانی با محتواي تحول فکري و سفر به درون یک زن است، زنی که خواهان » سووشون«    
اش است، اما غلبه مسائل سیاسی و اجتماعی بر اذهان اطرافیانش امش در محیط خانهحفظ آر

توان مشاهده کند. با این حال تحول را در سه مرحله زندگی زري میاین آرامش را تهدید می
دهد، دوران تاهل که به عنوان یک زن نمود: دوران تجرد که شخصیتی جسور از خود نشان می

ساکت و محجوب است و مرحله سوم زندگی وي پس از مرگ همسرش  دار شخصیتیخانه
بخشد. فارغ از مسائل دهد که جسارت پیشین را زنده کرده، آن را تقویت مییوسف، رخ می

شناسی نیز در شوند، حضور مباحث روانسیاسی و اجتماعی که در داستان سووشون بازگو می
هاي یافت شده، یوسف سفر د مصادیق و نمونهگردد. با وجولاي سطور داستان یافت میلابه

قهرمانی را به قصد تفرّد طی کرده و با تجلّی کهن الگوي فرزانه از این سفر بازگشته و در حکم 
دهد. وي با گردد و او را به سمت سفر قهرمانی سوق میبراي زري آشکار می» پیر خردمند«

کشته » تیرغیب«نشان دهد؛ اما به  حقیقی را به او» خود«خواهد یادآوري گذشته زري می
خان و سخنان تاثیرگذار او به زري یادآوري شود. ادامه این تحول در قالب دکتر عبداالله می
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هاي خود را دچار گذارد و با سفري به درون، افکار و کنششود. زري پا به سفر تفرّد می می
  شود. کند و شخص دیگري از او ساخته میتحول می

این داستان، دانشور به قصد شناخت موقعیت یک زن و پیگیري زندگیش در رمان خود،  در      
گیري شخصیتی وي و رسیدن به تحول درونیش به سفر قهرمانی زري به قصد تکوین و شکل
هاي زمانی براي رسیدن به تعالی درونی زري و پرداخته است. حضور شش کهن الگو در برهه

ییر مسیر زندگی براي رسیدن به آرامش اندیشه و باور اوست. در این دگرگونی شخصیت وي و تغ
هایی که زندگی شود و با دیدن سختیداستان شخصیت زن دچار تحول فکري و درونی می

کند، دست از شخصیت عادي خود برداشته، انقلاب درونی و دگرگونی را شخصیش را تهدید می
سازد؛ بلکه آنها را به را دچار اختلال و ناهنجاري نمی پذیرد. تغییر شخصیتی این دو، آنهامی

  دهد.سوي پیشرفت فکري، ذهنی و روحی سوق می
دانشور در پی شناخت هویت یک زن در میان نظام مردسالاري حاکم بر زمان خود است و        

تعالی تفرّد خواهد هویت حقیقی یک زن را به جامعه بشناساند و او را با وارد ساختن به سفر ممی
 از گیريبهره با توانمی دهدمی نشان پژوهش اینبه سوي شناخت حقیقی خود سوق دهد. 

 و پرداخت ادبی متون تفسیر و تحلیل به قهرمانی سفر به توجه و شخصیتی الگوهايکهن
 دریافتن بهتر براي شودمی پیشنهاد. ساخت واضح و آشکار را آنها در مکنون اصلی مفاهیم
 بلند داستان کوتاه، داستان هايشخصیت مورد در PMAI آزمون هايمولفه ،فرایند این کارآیی

 هايرمان در تطبیقی صورت به یا و گردد اعمال مختلف کشورهاي ادبیات در دیگر هايرمان و
 مفارقات به هم تا پذیرد انجام آزمون این مرزيدرون و مرزيبرون ادبیات در هاییرمان یا دیگر

 در مختلف هايتمرین هم و شود برده پی سیاق و شیوه این با شخصیت شناسیروان شابهاتم و
  گیرد. انجام آزمون این
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